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 مقدمه

ــده  ــل نادی ــور کام ــا به ط ــی ی ــح و دمکراس ــای صل ــان در فرآینده ــارکت زن ــخ، مش در سراسر تاری

ــا بــه حاشــیه رانــده شــده اســت. اگرچــه زنــان در جنگ هــا اغلــب در شمار اولیــن  گرفتــه شــده ی

قربانیــان خشــونت، تبعیــض و بی ثباتــی اجتماعــی قــرار دارنــد، امــا ســهم آن هــا در پایــان دادن بــه 

منازعــات، بازســازی جوامــع و ایجــاد ســاختارهای دموکراتیــک کــمتر ثبــت یا شــنیده شــده اســت. این 

نادیده‌انــگاری نــه تنهــا ناشــی از ســلطه‌ی گفتمان هــای مردســالار در تاریخ نــگاری و سیاســت بــوده، 

بلکــه در نهادهــای بین‌المللــی و معاهــدات صلــح نیــز انعــکاس یافتــه اســت. بــا ایــن حــال، تجــارب  

ــا عصر  ــه ت ــی، از تمدن هــای باســتان گرفت ــان در دوران هــای بحران ــه زن تاریخــی نشــان می‌دهــد ک

اســتعمار و جنگ هــای جهانــی، همــواره به گونه هایــی مســتقیم یــا غیرمســتقیم در فرآیندهــای صلح 

مشــارکت داشــته‌اند؛گرچه صــدای آنــان کــمتر شــنیده شــده و روایت هــای آنــان اغلــب از حافظــه 

جمـعـی ـحـذف ـشـده‌اند.

در دوران معــاصر، ایــن رونــد بــا ظهــور جنبش هــای فمینیســتی، ســازمان های مدنــی زنانــو اســناد 

بین‌المللــی از جملــه قطعنامــه ۱۳۲۵ شــورای امنیــت، تــا حــدودی بــه چالــش کشــیده شــده اســت. 

نمونه هایــی چــون زنــان لیبریــا در پایــان جنــگ داخلــی، نقــش زنــان در بازســازی روانــدا و بوســنی و 

ُـرد در روژآوای کردســتان، همگــی شــواهدی هســتند از ظرفیــت  تجربــه¬ی منحصربه فــرد زنــان �ک

نـان در صلحـسـازی و تحـقـق دمکراـسـی. عظـیـم زـ

مهم تریــن انگیــزه‌ی ایــن تحقیــق، تحولی نویــن در خاورمیانه اســت: پروســه¬ی صلح و دمکراســی‌ای 

کــه در ســال 2025 جــاری توســط عبداللــه اوجــالان، رهبر جنبــش آزادی خواهــی کردهــا و اندیشــمند 

ــا  زندانــی، پیشــنهاد شــده اســت. اوجــالان کــه ۲۶ ســال در زنــدان امرالــی ترکیــه بــه سر می بــرد، ب

وجــود شرایــط ســخت و سرکــوب، در یکــی از پرآشــوب ترین دوره هــای تاریــخ خاورمیانــه، گامــی تــازه 

در جهــت صلــح، عدالــت و همزیســتی دمکراتیــک برداشــته اســت. ایــن طــرح  ریشــه در پارادایــم 

ــان در  ــر نقــش زن ــژه‌ای ب ــد وی ــان دارد. تأکی ــک و آزادیخواهــی زن ــک، اکولوژی ــه‌ی دموکراتی جامع

خـه‌ی خـشـونت و اـسـتبداد نـیـز دارد. رهاـیـی جواـمـع از چرـ

ایــن کتابچــه تلاش دارد تــا بــا نــگاه تاریخــی، نظــری و میدانــی، نقــش زنــان را در فرآیندهــای صلــح 

و دمکراســی بررســی کنــد؛ از ســکوت های تحمیلــی گذشــته تــا مقاومت هــای فعــال امــروز. در ایــن 

مســیر، چارچوب هایــی چــون فمینیســم صلح طلــب، ژنئولــوژی و عدالــت جنســیتی بــه کار گرفتــه 

خواهنــد شــد تــا روایتــی بدیــل از تاریــخ صلــح و دموکراســی ترســیم گــردد. روایتــی کــه زنــان در آن 

نـد. ـنـه حاـشـیه، بلـکـه در قـلـب تـحـولات اجتماـعـی و سیاـسـی ـقـرار دارـ
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پرسش های اصلی تحقیق
-چگونه نقش زنان در صلح سازی از گذشته تا امروز تغییر کرده است؟

-چــه عواملــی باعــث به حاشــیه‌راندن یــا توانمندســازی زنــان در مذاکــرات و ســاختارهای دموکراتیــک 

ــده‌اند؟ ش

-چه نمونه هایی از مشارکت موفق زنان در صلح و دمکراسی وجود دارد؟

-چگونه می توان با رویکردهایی مانند ژنئولوژی الگوهای بدیل و مؤثر ارائه داد؟

بخــش اول: مفاهیــم پایــه در ایــن بخــش بــه تعریــف مفاهیــم بنیادیــن چــون صلــح، دموکراســی، 

ــه  ــاًً ب ــح دیگــر صرف ــه می شــود. صل ــوژی پرداخت مشــارکت سیاســی، فمینیســم صلح طلــب و ژنئول

معنــای نبــود جنــگ نیســت بلکــه مفهومــی گسترده تر شــامل عدالــت اجتماعــی، برابری جنســیتی و 

کرامــت انســانی اســت. دموکراســی نیــز بــه دو شــکل نمایندگــی و مســتقیم تعریــف می‌شــود. نظریه 

عبداللــه اوجــالان در جلــد پنجم مانیفســت تمـدن دموکراتیک، نگاهی بازتعریف‌شــده از دموکراســی 

ــان بنیانــی اســت. در  به‌دســت می‌دهــد کــه در آن مشــارکت مردمــی، خودمدیریتــی و حضــور زن

ــه شــده و نقــش آن در  ــب پرداخت ــژه فمینیســم صلح طل ــه نظریه هــای فمینیســتی به‌وی ــه، ب ادام

بازتعریــف صلــح و دموکراســی بررســی شــده اســت. همچنیــن پــروژه ژنئولــوژی بــه عنوان علــم زن، 

نگاهــی فلســفی و هستی شــناختی بــه دانــش و رهایــی ارائــه می‌دهــد کــه زیربنــای دیدگاه هــای 

نـان در سیاـسـت و اـجـتماع اـسـت. نوـیـن در ـمـورد مـشـارکت زـ

بخــش دوم: ســیر تاریخــی مشــارکت زنــان در صلــح و دموکراســی ایــن بخــش به صــورت تاریخــی 

بــه مشــارکت زنــان در جنبش هــای صلــح و دموکراســی در دوران جنگ هــای جهانــی و جنبش هــای 

پسااســتعماری می پــردازد. نمونه هایــی چــون جنبــش صلــح زنــان در دهــه ۱۹۸۰، مشــارکت زنــان در 

ــژه مــوج  ــف فمینیســم )به‌وی ــی دوم و موج هــای مختل ــگ جهان ــس از جن ــی پ نهادهــای بین‌الملل

ســوم بــا تأکیــد بــر تقاطع گرایــی( بررســی شــده‌اند. در بخــش فمینیســم صلح طلــب، نظریه هایــی 

سـی میـشـوند. همـچـون رویـکـرد اخلاق مراقـبـت و نـقـد نظامـهـای ـسـلطه بررـ

شـده است  بخش ســوم: مطالعات موردی جهانی در این بخش مطالعاتی از کـشـورهای مختلف ارائه ـ

الف. مطالعه‌ی موردی لیبریا

روانــدا: مشــارکت زنــان در بازســازی جامعــه پــس از نسل کشــی و نقــش آنــان در پــارلمان و عدالــت 

ترمیمی.

بوسنی: فعالیت های زنان در بازسازی اجتماعی و مقابله با پیامدهای جنگ قومی.

کلمبیا: نقش تعیین کننده زنان در روند صلح با فارک.

اوکراین: کنشگری زنان در دوران جنگ با روسیه و بازسازی همبستگی مدنی.
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بخش اول: چارچوب نظری
1. مفاهیم پایه: صلح ، دمکراسی، مشارکت و جنسیت

در ایــن بخــش، بــه منظــور ایجــاد درکــی روشــن از بنیان هــای نظــری تحقیــق، چهــار مفهــوم کلیــدی  

بررســی می شــوند کــه در پیونــد مســتقیم بــا موضــوع نقــش زنــان در فرآیندهــای صلــح و دمکراســی 

قــرار دارنــد: صلــح، دمکراســی، مشــارکت و جنســیت. تعریــف ایــن مفاهیــم بــه مــا کمــک می کنــد 

ـتـا درک دقیقـتـری از تحلیلـهـای بـعـدی داـشـته باـشـیم.

الف. صلح 
صلــح، مفهومــی چندلایــه و پیچیــده اســت کــه در ســاده ترین معنــا بــه نبــود خشــونت فیزیکــی و 

جنــگ اشــاره دارد )صلــح منفــی(، امــا در نگاهــی عمیق تــر، بــه وجــود عدالــت، آزادی، امنیــت و 

برابــری نیــز دلالــت دارد )صلــح مثبــت(.  نظریه پردازانــی چــون یوهــان گالتونــگ، صلــح مثبــت را 

بــه عنــوان ســاختارهایی معرفــی می کننــد کــه بــه رفــع نیازهــای اساســی انســان ها، برابــری ســاختاری 

و حــل منازعــات به شــیوه های غیرخشــونت‌آمیز منجــر می شــود. در ایــن میــان، جایــگاه زنــان بــه 

عنــوان عــاملان کلیــدی صلــح مثبــت، همــواره از تحلیل هــای رســمی حــذف شــده یــا نادیــده گرفتــه 

شــده اســت؛ در حالی کــه تجربه هــای معــاصر از جملــه لیبریــا، روآنــدا یــا کوبانــی نشــان می‌دهنــد 

جـود ـنـدارد. نـان، اـمـکان تحـقـق صـلـح پاـیـدار وـ ـکـه ـبـدون مـشـارکت واقـعـی زـ

ب. دمکراسی  
دمکراســی بــه معنــای حاکمیــت مــردم بــر سرنوشــت خــود، یکــی از مفاهیــم بنیادیــن در نظریــه 

سیاســی مــدرن اســت. ایــن مفهــوم در دو شــکل عمــده ظهــور یافتــه اســت: دمکراســی مســتقیم که 

در آن مــردم به طــور مســتقیم در تصمیم گیری هــا شرکــت دارنــد )ماننــد شــوراها و مجامــع مردمــی( 

ــد.  ــت را اداره می کنن ــور حکوم ــردم، ام ــوی م ــی از س ــه در آن نمایندگان ــی ک ــی نمایندگ و دموکراس

اگرچــه دمکراســی نمایندگــی شــکل غالــب در جهــان امــروز اســت، امــا بســیاری از اندیشــمندان آن 

را ناکافــی و محدودکننــده می‌داننــد؛ زیــرا اغلــب منجــر بــه تمرکــز قــدرت در دســت اقلیت هــای 

سـت. شـده اـ نـان ـ یـژه زـ شـده به‌وـ هـای به حاشیه‌راندهـ طـرد گروهـ صـادی و ـ سـی و اقتـ سیاـ

در همیــن زمینــه، عبداللــه اوجــالان در جلــد پنجم مانیفســت تمـدن دموکراتیک بازتعریفــی بنیادین 

از دمکراســی ارائــه می‌دهــد. او بــا نقــد ســاختار دولت محــور، از مفهــوم دمکراســیِِ بــدون دولــت 

یــا دمکراســیِِ دمکراتیــک دفــاع می کنــد؛ مدلــی از حکمرانــی که بــر مبنــای خودمدیریتی، مشــارکت 

مســتقیم، برابــری جنســیتی و همزیســتی خلق هــا شــکل می گیــرد. در ایــن چارچــوب، زنــان نــه تنهــا 

ــوان بنیان گــذاران واقعــی جامعــه‌ی دموکراتیــک معرفــی  ــوان بازیگــران سیاســی، بلکــه به عن به عن

می شــوند. از نظــر او، »جامعــه‌ای کــه زنــان در آن آزاد نباشــند، آزاد نیســت«، و بنابرایــن رهایــی زنــان 

شرط لازم تحـقـق دمکراـسـی اـسـت.
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ج. مشارکت
مشــارکت اجتماعــی و سیاســی بــه معنــای درگیر بــودن فعالانــه‌ی افــراد در فرآیندهــای تصمیم گیری، 

سیاســت گذاری و اجــرای برنامه هاســت.  بــا وجــود گــسترش مفهومــی مشــارکت، واقعیــت تاریخــی 

ایــن بــوده کــه زنــان در اغلــب جوامــع از حوزه هــای رســمی تصمیم گیــری کنــار گذاشــته شــده‌اند، 

ــد  ــه آن هــا واگــذار شــده اســت.  مشــارکت واقعــی نیازمن ــن و فرعــی ب ــاًً نقش هــای نمادی ــا صرف ی

دسترســی برابــر بــه منابــع و ســازوکارهای تصمیم گیــری اســت و همیــن موضــوع یکــی از ســتون های 

سـازی دمکراـسـی های فراگـیـر و عادلاـنـه ـبـه شمار ـمـی‌رود. اصـلـی بازـ

د. جنسیت
جنســیت، بــرخلاف جنــس زیســتی )sex( مفهومــی اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه بــر نقش هــا، 

ــتی،  ــای فمینیس ــگاه نظریه ه ــت دارد.  از ن ــردان دلال ــان و م ــان زن ــدرت می ــط ق ــارات و رواب انتظ

جنســیت نــه فقــط یــک دســته بندی اجتماعــی، بلکــه ابــزاری تحلیلــی بــرای شناســایی نابرابری هــای 

ـسـاختاری، ـسـلطه مردـسـالارانه و اـشـکال پنـهـان خـشـونت اـسـت.

ــا درک کنیــم چگونــه  در حــوزه‌ی صلــح و دمکراســی، تحلیــل جنســیتی بــه مــا امــکان می‌دهــد ت

سیاســت، جنــگ، صلــح و بازســازی، همگــی بــر اســاس الگوهــای مردانــه طراحــی شــده‌اند و چگونــه 

ــید و  ــش کش ــه چال ــا را ب ــن الگوه ــان، ای ــته‌ی زن ــای زیس ــناختن تجربه ه ــا به‌رسمیت ش ــوان ب می ت

بازتعرـیـف ـکـرد.

2. ژنئولوژی، علم زن به مثابه بازتعریف هستی و جامعه
ــه اوجــالان  ــن اســت کــه در چارچــوب اندیشــه های عبدالل ــوژی )Jineolojî( مفهومــی بنیادی ژنئول

ــم،  ــرای بازتعریــف عل ــه اســت. ب ُـرد، شــکل گرفت ــان �ک و از متن تجــارب زیســته‌ی جنبــش آزادی زن

ــاده شــده اســت.  ــان نه ــخ و آگاهــی زن بنی ــه، تاری ــر اســاس تجرب ــه و سیاســت ب هســتی، جامع

ــای واقعــی، »علــم  ــوژی به معن ــای زن و زندگــی اســت. ژنئول ــه معن ُـردی ب ــان �ک واژه‌ی »ژن« در زب

زن« یــا »علــم زندگــی« اســت. بــرخلاف شــاخه های فمینیســم آکادمیــک کــه اغلــب در چارچــوب 

معرفت شناســی های مــدرن باقــی می ماننــد، ژنئولــوژی بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه نمی تــوان از 

آزادی زن ســخن گفــت، بی‌آنکــه بنیان هــای معرفتــی، تاریخــی و سیاســی علــم مــدرن را مــورد نقــد 

لـش کـشـید. بـه چاـ قـرار داد و دیدگاهـهـای جامعه شناـسـی مـسـلط را ـ سـازی ـ و بازـ

الف. معناشناسی و هستی شناسی ژنئولوژی
ژنئولــوژی نــه تنهــا یــک ابــزار مفهومــی، بلکــه رویکــردی هستی شــناختی اســت. از دیدگاه ایــن علم، 

زنــان نــه موضــوع علــم بلکــه ســوژه‌ی اصلــی آن هســتند. هســتی در ژنئولــوژی بــر پایــه روابــط، 

تــداوم زندگــی، زایــش و مشــارکت تبییــن می شــود، نــه بــر مبنــای ســلطه، سلســله مراتب و کــنترل. 
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ــک  ــز و تفکی ــچ تمای ــک کلّّ هم بســته‌اند و هی ــن چارچــوب، انســان و طبیعــت بخشــی از ی در ای

ســاختاری میــان »عقــل« و »احســاس«، »ذهــن« و »بــدن«، »فرهنــگ« و »طبیعــت« وجــود نــدارد. 

مـدرن و غیرمردـسـالار اـسـت. اـیـن ـنـگاه، بنیانـگـذار نوـعـی عـلـم غیرـ

ــش از  ــخ پی ــطوره ها، تاری ــه سراغ اس ــگار، ب ــی و دوگانه‌ان ــای خط ــد جهان بینی ه ــا نق ــوژی، ب ژنئول

ــن بازاندیشــیِِ  ــی‌رود. در ای ــل م ــی بدی ــت، جامعه هــای مادرمحــور و نظام هــای دانای تمـدن و دول

هستی شــناختی، زن نــه به عنــوان قربانــی تاریــخ، بلکــه به عنــوان آغازگــر تمـدن، انتقال¬دهنــده¬ی 

زبــان و فرهنــگ و حافــظ زندگــی بازشــناخته می شــود. مفاهیمــی چــون »زمــان زنانــه«، »آگاهــی 

چـوب نـظـری مطرح میـشـوند. کـه در اـیـن چارـ جمـعـی« و »فـضـای زناـنـه«، کلیدواژه هاـیـی هـسـتند ـ

ب. نقد علم مدرن و رهنمودهای علم زن
علــم مــدرن، به‌ویــژه از عصر روشــنگری بــه بعــد، در راســتای تثبیــت نظام هــای ســلطه و 

مشروعیت بخشــی بــه قــدرت طراحــی شــده اســت؛ دانشــی کــه واقعیــت را تکه تکــه، عینــی، قابــل 

کــنترل و ســودمحور تعریــف کــرده و آن را از زندگــی، اخلاق، طبیعــت و جامعــه جــدا کــرده اســت. 

ژنئولــوژی، ایــن دیــدگاه علــم را بــه چالــش و نقــد می کشــد و بــه جــای آن، »علــم زن« را مطــرح 

می کنــد؛ علمــی کــه نــه بــر پایــه ســلطه، بلکــه بــر پایــه رابطــه، اخلاق، همبســتگی و معنــا بنیــان 

دارد. از دیــدگاه ژنئولــوژی، علــم زن فقــط یــک روایــت بدیــل نیســت، بلکــه بازتعریــف کامــل غایــت 

علــم، روش شناســی، و ســاختار دانایــی اســت. ایــن علــم، حافظــه تاریخــی زنــان، زبــان زن، روش هــای 

زیســت محیطی و خــرد اجتماعــی را به عنــوان منابــع اصلــی خــود بازمی ســازد. بنابرایــن، ژنئولــوژی 

تنهــا یــک شــاخه علمــی جدیــد نیســت، بلکــه بنیان گــذار نوعی معرفــت متفــاوت و ساختارشــکن در 

براـبـر نظمـهـای داناـیـی ـمـدرن اـسـت.

ج. پیوند ژنئولوژی با صلح و دمکراسی

ــکاری، مشــارکت و آزادی  ــی چــون همزیســتی، هم ــه ســوی مفاهیم ــی ب ــم زن به طــور طبیع عل

ــه بازســازی  ــری مســلحانه نیســت، بلک ــان درگی ــاًً پای ــح صرف ــن چارچــوب، صل ــش دارد. در ای گرای

روابــط انســانی، بازیابــی حافظــه اجتماعــی و احیــای پیونــد انســان بــا طبیعــت اســت. ژنئولــوژی 

ــا ایجــاد تــوازن در قــدرت، حــذف  صلــح را فرآینــدی درونــی، اجتماعــی و اخلاقــی می‌دانــد کــه ب

ســلطه گری جنســیتی و ایجــاد مشــارکت واقعــی در زندگــی اجتماعــی تحقــق می‌یابــد. در حــوزه ی 

دمکراســی نیــز، ژنئولــوژی مفهومــی نــو ارائــه می‌دهــد. بــرخلاف دمکراســی های نمایندگی محــور و 

قدرت محــور کــه در دل دولت هــای مــدرن شــکل گرفته‌انــد، ژنئولــوژی بــا تکیــه بــر دیــدگاه عبداللــه 

اوجــالان، بــر »دموکراســی مســتقیم، محلــی و مشــارکتی« تأکیــد می کند؛ نوعی دمکراســی کــه در آن 

زنــان نــه تنهــا به عنــوان رأی‌دهنــده، بلکــه به عنــوان بنیان گــذار ســاختارهای خودمدیریتی،مشــارکت 

نـد. فـعـال دارـ
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در جلــد پنجــم »مانیفســت تمـدن دموکراتیک« اوجــالان دمکراســی را نه به مثابه شــکلی از حکومت، 

بلکــه به مثابــه ســاختار زندگــی آزاد و اجتماعــی تعریــف می کنــد کــه از قلــب جامعــه برخاســته و 

در آن زنــان نقــش محــوری دارنــد. در ایــن بیــن ژنئولــوژی به عنــوان ابــزار فکــری و عملــی زنــان بــرای 

تحـقـق چنـیـن دمکراـسـی‌ای عـمـل می کـنـد.

د. تجربه عملی ژنئولوژی در روژآوا
یکــی از میدان هــای عملــی ژنئولــوژی، تجربــه‌ی دمکراســی خودمدیریتــی در شمال و شرق ســوریه 

)روژآوا( اســت. در ایــن منطقــه، زنــان بــا تأســیس کمون هــای زنانــه، مراکــز تحقیقاتــی و آکادمی های 

ــی سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی را ایجــاد  ــی از زندگ ــی، شــکل نوین ــوژی و شــوراهای محل ژنئول

کرده‌انــد. ایــن پــروژه، بــرخلاف ســاختارهای کلاســیک دولت‌-ملــت، بــر مبنــای برابــری جنســیتی، 

عدالــت اجتماعــی و همزیســتی ملت¬هــا بنــا شــده اســت. در نبرد علیــه داعــش نیــز، حضــور زنــان 

در قالــب یگان هــای مدافــع زنــان )YPJ( تنهــا یــک کنــش نظامــی نبــود، بلکــه فعلــی فلســفی و 

سیاســی در راســتای دفــاع از زندگــی، آزادی و بازســازی جامعــه بــود. ایــن مبــارزه، جلــوه‌ای از »صلــح 

مقــاوم« بــود؛ صلحــی کــه از درون آگاهــی زنانــه و مقاومــت علیــه خشــونت ســاخته می شــود.در 

نتیجــه ژنئولــوژی، نه تنهــا بازتعریفــی از علــم و معرفت اســت، بلکــه ابزاری بــرای بازســازی جامعه‌ای 

آزاد، صلح‌آمیــز و دمکراتیــک اســت. از آن جــا کــه جنــگ، اســتبداد و تخریــب محیط‌زیســت همگــی 

ریشــه در نظــام ســلطه‌ی مردانــه دارنــد، ژنئولــوژی بــا خلــق علــم زن و بازســازی روابــط انســانی، 

خـه‌ی ویرانـگـر پـیـش ـپـای ـمـا میـگـذارد و روـبـه افـقـی ـنـو دارد. راـهـی ـبـرای گـسـستن از اـیـن چرـ

ز. مفهوم  ژنئولوژی
ــای  ــب دو کلمــه‌ی ژن )jin( به معن ــه از ترکی ُـردی اســت ک ــان �ک ــب از زب ــوژی، واژه‌ای نوترکی ژنئول

زن و زندگــی و "لــوژی" به معنــای شــناخت یــا علــم ســاخته شــده اســت؛ بــه بیــان دیگــر ژنئولــوژی 

ــق و  ــی ســاده، حامــل مفهومــی عمی ــب زبان ــن ترکی ــا ای ــم زن" و زندگــی اســت. ام ــای "عل به معن

بنیادیــن در حــوزه‌ی بازســازی معرفــت، هستی شناســی، سیاســت و جامعــه اســت. ژنئولــوژی از دل 

نقــد تاریخــی و سیاســی بــه ســاختارهای مردمحــور علــم مــدرن و فلســفه‌ی غربــی سر برمــی‌آورد، و 

به جــای اصلاح ایــن ســاختارها، بنیانــی نــو بــرای علــم و آگاهــی پیشــنهاد می‌دهــد؛ بنیانــی برخاســته 

از تجرـبـه و آگاـهـی زن.

ــعه داده، زن را  ــان توس ــک را هم‌زم مـدن دموکراتی ــوژی و ت ــم ژنئول ــه مفاهی ــالان، ک ــه اوج عبدالل

نخســتین جامعه ســاز، آمــوزگار و نخســتین بنیان گــذار فرهنــگ، زبــان و اخلاق می‌دانــد. او بــر ایــن 

بــاور اســت کــه حــذف نظام منــد زنــان از تاریــخ و علــم، همــراه بــا پدرســالاری و دولت گرایــی، منجــر 

بــه انحطــاط تمـدن بشری شــده اســت. در ایــن دیــدگاه، علــم مردســالار ابــزاری بــرای تثبیــت ســلطه 
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و نــه بــرای کشــف حقیقــت اســت. ژنئولــوژی بــرخلاف بســیاری از شــاخه های فمینیســم غربــی، بــر 

آن نیســت کــه در ســاختارهای موجــود بازنمایــی شــود یــا از درون ایــن ســاختارها ســهم خواهی کنــد؛ 

بلکــه تلاش می کنــد بــا بازخوانــی هســتی از منظــر زن، مفاهیمــی چــون واقعیــت، دانــش، زمــان، 

ـقـدرت، آزادی و حـتـی انـسـان را بازتعرـیـف کـنـد.

در ســاختارهای ســنتی علــم، زن یــا نادیــده گرفتــه شــده یــا به عنــوان ابــژه‌ای بــرای مطالعــه‌ی علــوم 

مردانــه تلقــی شــده اســت. در ژنئولــوژی ایــن رابطــه وارونــه می شــود. زن نــه تنهــا موضــوع علــم 

نیســت، بلکــه ســوژه و خالــق علــم اســت. هستی شناســی ژنئولوژیــک بــر ایــن اصــل بنــا شــده کــه 

زن، بــا تجربــه‌ی زیســتی منحصر به فــرد خــود از زایــش، مراقبــت، ارتبــاط و زندگــی جمعــی، نگاهــی 

ــا منطــق ابــزاری  کل نگــر، اخلاق محــور و رابطه محــور بــه جهــان دارد. ایــن نــوع هستی شناســی، ب

علــم مــدرن کــه بــر جداســازی، تکه تکه ســازی و ســلطه اســتوار اســت، در تضــاد قــرار دارد. ژنئولــوژی 

به جــای دوگانه هایــی چــون "عقل/احســاس"، "ذهن/بــدن"، "فرهنگ/طبیعــت" یــا "انســان/زن"، بــر 

پیوســتگی و هم‌زیســتی تأکیــد می کنــد. در ایــن نگــرش زندگــی جمعــی، احســاس، تجربــه‌ی بــدن و 

نـه ضـعـف بلـکـه بنـیـان درک واقعـیـت اـسـت. مراقـبـت از طبیـعـت، ـ

در علــم مــدرن، تاریــخ بــر اســاس رویدادهــای سیاســی، جنگ هــا و قــدرت مردانــه تدویــن شــده 

اســت. ژنئولــوژی تلاش می کنــد تــا زمــان را از انحصــار "تاریــخ نخبــگان" بیــرون کشــیده و آن را بــر 

بــستر حافظــه‌ی جمعــی زنــان بازنویســی کنــد. در ایــن دیــدگاه، "زمــان زنانــه" نــه خطــی و از بــالا، 

بلکــه چرخشــی، تداومــی و درون‌زا اســت. حافظــه‌ی تاریخــی زنــان، کــه در اســطوره ها، افســانه ها، 

ترانه هــا، طــب ســنتی و ســبک های زندگــی جمعــی نهفتــه اســت، کلیــدی بــرای بازیابــی هســتی 

اجتماـعـی گمـشـده تلـقـی میـشـود.

ذ. نقد علم مدرن و تأسیس علم زن

یکــی از اصلی تریــن بنیان هــای ژنئولــوژی، نقــد ریشــه‌ای علــم مــدرن اســت؛ دانشــی کــه از 

ــتبر  ــکل مع ــا ش ــوان تنه ــود را به عن ــنگری، خ ــس از روش ــژه پ ــو، به‌وی ــه این س ــطی ب ــرون وس ق

حقیقت جویــی و شــناخت جهــان مطــرح کــرده اســت. از منظــر ژنئولــوژی، علــم مــدرن نــه تنهــا 

خنثــی یــا بی طــرف نیســت، بلکــه حامــل جهان بینــی خاصــی اســت کــه بــه شــکل گیری و تــداوم 

نظــام ســلطه، جنســیت‌زدگی، اســتثمار طبیعــت و سرکــوب بدن هــا کمــک کــرده اســت. علــم مــدرن 

بــر پایــه‌ی جدایی گذاری هــا و دوگانه ســازی ها بنــا شــده؛ عقــل در برابــر احســاس، انســان در برابــر 

طبیعــت، مــرد در برابــر زن، ذهــن در برابــر بــدن. ایــن ســاختار دکارتــی، جهــان را بــه اشــیائی قابــل 

اندازه گیــری و کــنترل تقلیــل می‌دهــد. در ایــن ســاختار، دانشــمندان در جایــگاه ناظــران بی طــرف 

ر. زن به مثابه هستی، نه موضوع علم
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می‌ایســتند، در حالــی  کــه ژنئولــوژی نشــان می‌دهــد کــه ناظــر هرگــز بی طــرف نیســت و خــود در 

کـوب مـشـارکت دارد. فرایـنـد ـقـدرت و سـر

دانــش مــدرن، به‌ویــژه در حوزه هــای تاریــخ، مردم شناســی، پزشــکی، روان شناســی و حتــی 

ــا  ــص ی ــیمار، ناق ــی، ب ــوان موجــودی انفعال ــا به عن ــرده ی ــا حــذف ک ــب زن را ی جامعه شناســی اغل

ثانویــه بازنمایــی کــرده اســت. از نــگاه ژنئولــوژی، ایــن دانــش نــه تنهــا دانشــی ناقص، بلکه بخشــی از 

ســاختار نظامی-سیاســی سرکــوب و نظــم دولت-ملــت اســت کــه تاریــخ زن را پــاک کــرده و تجربــه ی 

زناـنـه را ـبـه حاـشـیه راـنـده اـسـت.

س. علم زن: بازسازی دانش بر مبنای زندگی، اخلاق و همبستگی
در برابــر ایــن میــراث، ژنئولــوژی مفهــوم »علــم زن« را مطــرح می کنــد. امــا ایــن علــم، صرفــاًً اضافــه 

کــردن زنــان بــه علــم موجــود یا مطالعــه‌ی زنــان از منظــر قدیم نیســت. علــم زن، بازتعریف ســاختار 

خــود علــم اســت: هدفــش نــه کــنترل، بلکــه درک، نــه ســلطه، بلکــه مشــارکت، نــه جدایــی بلکــه 

پیوـنـد اـسـت.

علم زن بر پایه هایی چون:

•حافظه‌ی جمعی زنان، اسطوره ها، ترانه ها و آیین ها

•تجربه‌ی زیست بدنی زن )بارداری، مراقبت، چرخه های زندگی(

•زبان، روایت و خرد جمعی محلی

•پیوند ناگسستنی انسان با طبیعت و هستی

بنا شده است.

ایــن علــم، اخلاق محــور اســت و بــر مســئولیت در برابــر زندگــی، طبیعــت، و آینــده تأکیــد دارد. در 

ایــن ســاختار، دانایــی بــا زندگــی روزمــره پیونــد می خــورد و به جــای نخبه گرایــی آکادمیــک، در دل 

مـوزش مـشـارکتی ـشـکل می‌گـیـرد. کمونـهـا، آکادمیـهـای مردـمـی، آگاـهـی انتـقـادی و آـ

ش. پیوند ژنئولوژی با مدرنیته دمکراتیک

یکــی از جنبه هــای نوآورانــه و بنیــادی ژنئولــوژی، پیونــد آن بــا پــروژه‌ی تمـدن دمکراتیــک و صلــح 

پایــدار اســت. در نــگاه عبداللــه اوجــالان، ژنئولــوژی تنها دانشــی درباره‌ی زن نیســت، بلکــه نیرویی 

دگرگون ســاز اســت کــه می توانــد بنیان هــای نظــام ســلطه، دولت محــوری، مردســالاری و جنــگ را 

بــه چالــش کشــیده و شــکل تــازه‌ای از زندگــی جمعــی، دمکراســی و همزیســتی مســالمت‌آمیز را 

قـم بزند. رـ

زن در نــگاه ژنئولوژیــک، نــه صرفــاًً کنش گــری در حاشــیه‌ی سیاســت، بلکــه مرکــز هستی شناســی 

نوینــی اســت کــه سیاســت را از ب�ُـن بازتعریــف می کنــد. صلــح، در ایــن دیــدگاه صرفــاًً به معنــای 
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نبــود جنــگ نیســت؛ بلکــه به معنــای برهــم‌زدن ســاختارهای ســتم و نابرابــری اســت کــه ریشــه ی 

ــت:  ــودی اس ــاختاری و وج ــی س ــک، صلح ــحِِ ژنئولوژی ــن رو، صل ــد. از ای ــکل داده‌ان ــا را ش جنگ ه

یـا میـشـود. بـان زن، حافـظـه زن و داـنـش زن احـ بـدن زن، زـ صلـحـی ـکـه در آن، ـ

دمکراســی نیــز در چارچــوب تمـدن دموکراتیــک، شــکلی از سیاســت از پاییــن و بــر پایــه‌ی مشــارکت 

ــد  ــک« تأکی ــد پنجــم »مانیفســت تمـدن دمکراتی ــه اوجــالان در جل ــردم اســت. عبدالل مســتقیم م

می کنــد کــه بــدون حضــور آزادانــه و ســازمان یافته‌ی زنــان، دمکراســی واقعــی امکان پذیــر نیســت. 

ــده ی  ــده و مصرف کنن ــه رأی‌دهن ــان را ب ــه زن ــردازد ک ــی می پ ــیبرال غرب ــی ل ــد دمکراس ــه نق او ب

سیاســت تقلیــل داده و بــر آن اســت کــه تنهــا در دمکراســی مســتقیم، همچــون کمون هــا، شــوراها و 

نـد. قـدرت خلاق ـخـود را آزاد کنـ نـد ـ نـان می توانـ کـه زـ کنفدراسیون هاـسـت ـ

در بســیاری از فرآیندهــای صلــح در تاریــخ، زنــان نادیــده گرفتــه شــده‌اند؛ امــا تجربه هایــی چــون 

ــان  ــوان »قربانی ــاًً به‌عن ــه صرف ــان ن ــی زن ــد کــه وقت ــژه روژآوا نشــان می‌دهن ــا و به‌وی ــا، کلمبی لیبری

جنــگ« بلکــه به عنــوان مــعماران صلــح وارد صحنــه می شــوند، نوعــی صلــح مشــارکتی، عادلانــه و 

پایــدار شــکل می گیــرد. در پــروژه‌ی خودمدیریتــی دمکراتیــک روژآوا، ژنئولــوژی نــه یــک نظریــه ی 

انتزاعــی، بلکــه یــک راهــنمای عملــی بــرای بازســازی اجتماعــی بــوده اســت؛ از آمــوزش گرفتــه تــا 

ــت  ــوژی، شــوراهای زن، کمیته هــای عدال ــاع مشروع و اقتصــاد. مراکــز ژنئول ــت، سیاســت، دف عدال

لـوژی ـبـا صلح‌اـنـد. گـی براـبـر، نمودـهـای عیـنـی پیوـنـد ژنئوـ زن مـحـور و ـسـاختارهای نمایندـ

در ایــن چارچــوب، زن به مثابــه حامــل حافظــه‌ی زندگــی، مراقبــت و همزیســتی، بــه مرکــز بازســازی 

ــدون  ــدون انــقلاب در ذهنیــت مــرد، ب ــوژی نشــان می‌دهــد کــه ب ــدل می شــود. ژنئول اجتماعــی ب

انــقلاب در دانــش و بــدون بازســازی جایــگاه زن، نــه صلحــی پایــدار ممکــن اســت نــه دمکراســی‌ای 

واقعی.

ک. تجربه‌ی زنان کُُرد در برساخت دمکراتیک جامعه
تجربــه‌ی زنــان در روژآوا )شمال و  شرق ســوریه( یکــی از شــاخص ترین نمونه هــای عینــی در پیونــد 

میــان ژنئولــوژی، دموکراســی مســتقیم و ســاخت صلــح پایــدار اســت. در این تجربــه‌ی کم نظیــر، زنان 

نــه تنهــا به عنــوان نیروهــای اجتماعــی و سیاســی فعــال ظاهــر شــدند، بلکــه بــا الهــام از ژنئولــوژی، 

بـر همزیـسـتی خـلـق کردـنـد. بـرای جامـعـه‌ای براـبـر، آزاد و مبتـنـی ـ بنیانـهـای نویـنـی ـ

بــا آغــاز جنــگ داخلــی ســوریه در ســال ۲۰۱۱ و عقب نشــینی دولــت مرکــزی از مناطــق ُکُردنشــین، 

خلأ قدرتــی ایجــاد شــد کــه نیروهــای �کُـردی با الهــام از نظریــه‌ی "کنفدرالیســم دموکراتیــک" عبدالله 

اوجــالان، اقــدام بــه ایجــاد ســاختارهای خودمدیریتــی کردنــد. زنــان از آغــاز در ایــن پــروژه نقــش 

محــوری ایفــا کردنــد، چــرا کــه بــاور بــر ایــن بــود کــه بــدون انــقلاب زنــان، هیــچ انــقلاب اجتماعــی 

واقـعـی ـشـکل نمی گـیـرد.

یکــی از اصــول بنیــادی در خودمدیریتــی روژآوا اصــل "ریاســت مــشترک" و یــا نمایندگــی برابــر بــود. 
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در هــر نهــاد سیاســی، اجتماعــی یــا نظامــی، یــک زن و یــک مــرد به طــور مــشترک مســئولیت دارنــد. 

همچنیــن شــوراها و آکادمی هــای مخصــوص زنــان تأســیس شــد کــه در آن هــا مفاهیــم ژنئولــوژی، 

مـوزش داده میـشـود. سـالاری آـ تارـیـخ زن، حـقـوق، خودـسـازماندهی و مـبـارزه ـبـا پدرـ

کنگــره‌ی زنــان )Kongra Star( شــبکه‌ای از هــزاران زن در ســطوح محلــی تــا منطقــه‌ای اســت کــه 

نقشــی کلیــدی در تعییــن سیاســت ها، حــل منازعــات و ســاماندهی خدمــات اجتماعــی دارد. ایــن 

ســاختارها نه تنهــا بــه زنــان قــدرت تصمیم گیــری دادنــد، بلکــه شــکل تــازه‌ای از سیاســت را تعریــف 

کردـنـد. سیاـسـتی مبتـنـی ـبـر مراقـبـت، همدـلـی، مـسـئولیت اجتماـعـی و مـشـارکت.

بــا ظهــور داعــش، زنــان کــرد تنهــا در میــدان سیاســت و آمــوزش باقــی نماندنــد؛ بلکــه بازتعریفــی از 

مفهــوم دفــاع و مقاومــت نیــز ارائــه دادنــد. یگان هــای مدافــع زنــان )YPJ( نــه تنهــا واحــدی نظامــی، 

بلکــه پــروژه‌ای سیاســی و فلســفی بــود: زنانــی کــه تــا دیــروز به عنــوان "قربانــی جنــگ" شــناخته 

بـدل ـشـدند. نـده و رهایی بـخـش ـ قـاوم، تصمیم گیرـ بـه ـسـوژه های مـ میـشـدند، ـ

حضــور زنــان در خــط مقــدم نبرد علیــه داعــش، در جهــان طنیــن گــسترده‌ای یافــت. امــا آنچــه کــمتر 

دیــده شــد، ایــن بــود کــه بــرای ایــن زنــان، جنــگ تنهــا بــرای بقــا نبــود، بلکــه بخشــی از پــروژه ی 

ــس  ــوان آتش ب ــه به عن ــح ن ــود. در روژآوا، صل ــک ب ــه و دمکراتی ــده‌ای آزاد، برابری طلبان ــاخت آین س

میــان دو طــرف، بلکــه به عنــوان فرآینــد بازســازی روابــط انســانی تعریــف می شــود. زنــان، به‌ویــژه 

از طریــق کمیته هــای حــل منازعــه، ســاختارهای عدالــت ترمیمــی و آمــوزش در آکادمی هــا، نقشــی 

کـزی در زدودن خـشـونت از رواـبـط اجتماـعـی و ارتـقـاء فرهـنـگ گفتـگـو ایـفـا کردـنـد. مرـ

صلــح در اینجــا یــک پــروژه‌ی مشــارکتی اســت کــه در آن حافظــه‌ی زنــان، دانــش بومــی، تجربه هــای 

جمعــی و ســاختارهای خودســازمان یافته نقشــی تعیین کننــده دارنــد. ژنئولــوژی نــه صرفــاًً در نظریه، 

کـرده اـسـت. بـرای اـیـن فرآیـنـد عـمـل ـ سـاختی فرهنـگـی و اخلاـقـی ـ بلـکـه در عـمـل، به مثاـبـه زیرـ
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بخش دوم

1. نظریه های فمینیستی در صلح و دمکراسی
ــا  ــارزه ب ــه مب ــی ب ــای پیاپ ــب موج ه ــروز، در قال ــا ام ــم ت ــرن نوزده ــتی از ق ــای فمینیس نظریه ه

ــن  ــک از ای ــر ی ــد. ه ــاختاری پرداخته‌ان ــونت س ــیتی و خش ــری جنس ــالارانه، نابراب ــلطه‌ی مردس س

موج هــا، نه فقــط تحولــی در درک زنــان از جایــگاه خــود در جامعــه ایجــاد کرده‌انــد، بلکــه در تحــول 

یـز نـقـش داـشـته‌اند. لـح، ـقـدرت و دمکراـسـی نـ مفاهیـمـی ـچـون صـ

الف. موج اول فمینیسم )قرن ۱۹ تا اوایل قرن ۲۰(
تمرکــز ایــن مــوج بــر حــق رأی، آمــوزش و مالکیــت بــرای زنــان بــود. در ایــن دوران، صلح طلبــی 

ــد  ــای ض ــان در جنبش ه ــت.  زن ــأت می گرف ــه نش ــا مادران ــی ی ــی اخلاق ــب از موضع ــان اغل زن

جنــگ، به ویــژه در خلال جنــگ جهانــی اول، تأکیــد می کردنــد کــه مشــارکت آن هــا در 

ــوز در  ــد. گرچــه هن ــح کمــک کن ــری از خشــونت و تحقــق صل ــه جلوگی ــد ب سیاســت، می توان

چارچوبــهای محافظه کاراــنه ــقرار داــشت.

ب. موج دوم فمینیسم )دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ میلادی(
ایــن مــوج، بــر آزادی جنســی، حــق بــر بــدن، برابــری در کار و سیاســت تأکیــد داشــت. زنــان ایــن 

دوره، شروع بــه نقــد ســاختارهای بنیادیــن قــدرت کردنــد و نشــان دادنــد چگونــه جنــگ، سیاســت و 

 Peace( دمکراســی در بسترهــای مردمحــور طراحــی شــده‌اند. در ایــن دوره، فمینیســم صلح طلــب

Feminism( به طــور جدی تــری مطــرح شــد. فمینیســت های صلح طلــب جنــگ را به عنــوان 

ادامــه‌ای از سیاســت های ســلطه گرانه و مردســالارانه دیدنــد و بــر ایــن بــاور بودنــد کــه مــردان در 

موقعیت هــای قــدرت به‌ویــژه در سیاســت های نظامــی، بــر اســاس الگوهــای خشــونت طلبانه رفتــار 

می کننــد. ایــن دیــدگاه، نظریه پردازانــی ماننــد کارول کوهــن و ســینتیا انلــوی را بــه وجــود آورد کــه 

جنــگ و خشــونت را نــه صرفــاًً نتیجــه سیاســت های خارجــی، بلکــه محصــول نظام هــای ســلطه گر 

مردانــه می‌دانســتند. آن هــا اســتدلال می کردنــد کــه تنهــا بــا مشــارکت زنــان در ســطوح بــالای قدرت، 

جـود دارد. اـمـکان توـقـف جـنـگ و خـشـونت های سیـسـتماتیک وـ

ــط  ــر رواب ــی ب ــری و جنگ ــتم های نظامی گ ــر سیس ــی تأثی ــه چگونگ ــود ب ــار خ ــن در آث کارول کوه

ــه حفــظ و  ــب ب ــه سیاســت های جنگــی اغل ــرده ک ــد ک ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــه و ب اجتماعــی پرداخت

ــم  ــر فمینیس ــه از منظ ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــک می کنن ــلطه گر کم ــتم های س ــد سیس بازتولی

ــردان در  ــع م ــت مناف ــه در خدم ــوند، بلک ــی می ش ــب ویران ــا موج ــه تنه ــا ن ــب، جنگ ه صلح طل

ــر در  ــان نقشــی براب ــه زن ــح رســید ک ــه صل ــوان ب ــی می ت ــا زمان ــد و تنه ــرار دارن ــدرت ق ســطوح ق

نـد. فـا کنـ سـازی ایـ هـای صلحـ فرآیندـ
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ســینتیا انلــوی نیــز بــر ارتبــاط میــان جنــگ و تغییــرات اجتماعــی تأکیــد کــرده و صلــح را فرآینــدی 

ــری  ــای وجــود عدالــت اجتماعــی، براب ــه معن ــح ب ــر از توقــف جنــگ اســت؛ صل ــد کــه فرات می‌دان

لـم اـسـت. بـه ظـ فـع همه جانـ جنـسـیتی و رـ

ج. موج سوم فمینیسم )از دهه ۹۰ به بعد(
 )intersectionality( بــا گــسترش نقدهــای پسااســتعماری، فمینیســم موج ســوم بــه تقاطع گرایــی

پرداختــه اســت؛ یعنــی تحلیــل هم زمــان جنســیت، نــژاد، طبقــه و ملیــت. در ایــن دوره، 

فمینیســت ها به ویــژه بــر پیچیدگی هــای تجربــه زنــان در مناطقــی کــه درگیــر جنــگ و بحــران 

هســتند تأکیــد دارنــد و نشــان می دهنــد کــه تجربه هــای زنــان در جوامــع مختلــف بــر اســاس 

تقاـطـع عوامـلـی ـچـون ملـیـت، طبـقـه‌ی اجتماـعـی و ـنـژاد ـشـکل می گـیـرد.

بخش سوم
1. مطالعات موردی معاصر

الف. مطالعه‌ی موردی لیبریا
یکــی از نمونه هــای بــارز تأثیــر ایــن فمینیســم تقاطع گــرا در فرآیندهــای صلــح، نقــش برجســته¬ی 

زنــان لیبریــا در پایــان جنــگ داخلــی ایــن کشــور اســت. جنــگ داخلــی لیبریــا )۱۹۸۹-۲۰۰۳( ســال ها 

بــه طــول انجامیــد و میلیون هــا نفــر را آواره کــرد. ایــن جنــگ به‌ویــژه بــر زنــان و کــودکان تأثیــرات 

مخربــی داشــت، از جملــه تجــاوزات گــسترده، شــکنجه و بهره بــرداری جنســی. در چنیــن شرایطــی، 

گروهــی از زنــان بــه رهبری لــیما گبویــی و دیگــر فعــالان زن، بــا اســتفاده از رویکردهــای صلح طلبانه 

ــن در ســاختار  ــرات بنیادی ــه تغیی ــل شــدند بلکــه ب ــح دخی ــد صل ــا در رون و ضــد خشــونت، نه تنه

سیاـسـی و اجتماـعـی لیبرـیـا کـمـک کردـنـد.

 یکــی از نقــاط عطــف در ایــن حرکــت، تشــکیل گــروه زنــان بــرای صلــح لیبریــا بــود کــه بــه رهبری 

لــیما گبویــی، فعــال حقــوق بشر و صلح طلــب، شــکل گرفــت. ایــن گــروه شــامل زنــان مختلفــی از 

اقشــار و قومیت هــای مختلــف بــود کــه هــدف اصلــی آنــان پایــان دادن بــه جنــگ و رســیدن بــه 

صلــح بــود. زنــان لیبریایــی، بــا توجــه بــه تجربه هــای مــشترک خــود از خشــونت و آســیب های جنــگ 

به‌ویــژه به عنــوان مــادران، هــمسران و اعضــای خانواده هــای جنــگ‌زده، تلاش کردنــد تــا در فرآینــد 

سـانند. صلحـسـازی مـشـارکت کنـنـد و ـصـدای ـخـود را ـبـه ـگـوش جهانـیـان برـ

ــد.  ــام ش ــال ۲۰۰۳ انج ــه در س ــود ک ــی ب ــاب جنس ــا، اعتص ــای آن ه ــن استراتژی ه ــی از مهم تری یک

زنــان در قالــب اتحادیــه‌ی زنــان لیبریــا بــرای صلــح و بــرای بــه کرســی نشــاندن خواســته های خــود، 

بــه مــدت طولانــی دســت از هرگونــه رابطــه‌ی جنســی برداشــتند و از دولــت و طرف هــای درگیــر 

در جنــگ خواســتند تــا پــای میــز مذاکــرات صلــح بنشــینند. ایــن حرکــت کــه بــه طــور وســیعی در 
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رســانه ها پوشــش داده شــد، فشــار زیــادی بــه طرف هــای درگیــر در جنــگ وارد کــرد و موجــب شــد 

یـری ـشـود. تـری پیگـ لـح بهـطـور جدیـ ـکـه مذاـکـرات صـ

نقش بین‌المللی و تقاطع گرایی در جنبش زنان لیبریا
 فعالیــت زنــان لیبریایــی در زمینــه‌ی صلح ســازی، نــه تنهــا از یــک دیــدگاه فمینیســتی بلکــه از یــک 

دیــدگاه تقاطع گــرا نیــز قابــل تحلیــل اســت. ایــن زنــان بــا توجــه بــه موقعیت هــای خــاص اجتماعــی 

و اقتصــادی خــود، کــه اغلــب در طبقــات پاییــن جامعــه قــرار داشــتند، از یــک ســو بــا تبعیض هــای 

ــا تبعیض هــای اجتماعــی و قومــی درگیــر بودنــد. زنــان از گروه هــای  جنســیتی و از ســوی دیگــر ب

مختلــف قومــی و مذهبــی بــا پیشــینه های مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی در کنــار هــم قــرار گرفتند 

خـود اـسـتفاده کردـنـد. صـدای جمـعـی ـ بـرای تقوـیـت ـ و از اـیـن تـنـوع ـ

تأثیر این جنبش در صلح لیبریا
 ایــن جنبــش زنــان در نهایــت بــه صلــح پایــدار در لیبریــا منجــر شــد. در نتیجــه‌ی تلاش هــای آن هــا، 

ــور  ــز تیل ــاری چارل ــه برکن ــر ب ــه منج ــید ک ــاء رس ــه امض ــال ۲۰۰۳ ب ــا در س ــح لیبری ــوب صل چارچ

رئیس جمهــور وقــت و آغــاز دوره بازســازی و ترمیــم کشــور شــد. همچنیــن در پــی ایــن حرکــت، الین 

سـید. بـه ـقـدرت رـ جانـسـون ـسـیرلیف به عـنـوان اولـیـن رئیس جمـهـور زن در تارـیـخ آفریـقـا ـ

ــرات سیاســی در  ــی آن هــا در ایجــاد تغیی ــان و توانای ــن جنبــش نشــان‌دهنده قــدرت جمعــی زن ای

شرایطــی اســت کــه صلح ســازی در دســت نیروهــای مســلط و بازیگــران اصلــی قــرار دارد. مشــارکت 

زنــان در ایــن پروســه نه تنهــا منجــر بــه پایــان جنــگ شــد، بلکــه ســاختارهای قــدرت را بــه چالــش 

شـد کـمـک ـکـرد. کـشـید و ـبـه ایـجـاد ـیـک دمکراـسـی ـشـکننده اـمـا رو ـبـه رـ

نتیجه گیری از تجربه زنان لیبریا
ــان در فرآیندهــای  ــات ضرورت حضــور زن ــرای اثب ــن نمونه هــا ب ــا یکــی از بهتری ــان لیبری ــش زن جنب

ــرات  ــر در مذاک ــور مؤث ــد به ط ــان می توانن ــه زن ــان داد ک ــا نش ــه تنه ــش ن ــن جنب ــت. ای ــح اس صل

صلــح شرکــت کننــد، بلکــه ایــن موضــوع را نیــز بــه اثبــات رســاند کــه زنــان بــا اســتفاده از روش هــای 

ــه عنــوان بازیگــران کلیــدی در  غیرخشــونت‌آمیز و مبتنــی بــر همبســتگی اجتماعــی، می تواننــد ب

رســیدن بــه صلــح و امنیــت پایــدار در جوامــع بحــران‌زده عمــل کنند. ایــن مدل از مشــارکت زنــان در 

صلح ســازی و فرآیندهــای سیاســی به طــور گــسترده‌ای مــورد توجــه قــرار گرفتــه و در ســال های اخیــر 

به‌ویــژه در کشــورهای درگیــر جنگ هــای داخلــی و درگیری هــای بین‌المللــی به عنــوان الگویــی بــرای 

فـی ـشـده اـسـت. فرآیندـهـای صلحـسـازانه معرـ
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ب. مطالعــه‌ی مــوردی روانــدا )نقــش زنان در بازســازی پس از نسل کشــی 
۱۹۹۴ تاکنون(

زمینه‌ی تاریخی نسل کشی رواندا
ــی توتســی و هوتوهــای  ــت قوم ــر از اقلی ــا ۱۰۰ روز حــدود ۸۰۰٬۰۰۰ نف در ســال ۱۹۹۴، طــی تنه

ــی  ــام شــدند. ســاختار اجتماعــی، سیاســی و خانوادگ ــو قتل ع ــان هوت ــه‌رو به‌دســت افراط گرای میان

کشــور به شــدت فروپاشــید. پــس از آن، روانــدا بــا یکــی از ویران کننده تریــن بحران هــای انســانی و 

اجتماـعـی ـقـرن بیـسـتم روـبـه‌رو ـشـد.

نقش زنان در بازسازی پس از نسل کشی
پــس از نسل کشــی، حــدود ۷۰٪ جمعیــت بازمانــده کشــور را زنــان تشــکیل می‌دادنــد. بســیاری از 

آن هــا بی سرپرســت، بی خانمـان یــا قربانــی خشــونت جنســی بودنــد. ایــن تغییــر جمعیتــی، زمینــه 

مشــارکت اجبــاری ولــی ثمربخــش زنــان را در بازســازی فراهــم کــرد. روانــدا اکنــون بالاتریــن نــرخ 

حضــور زنــان در پــارلمان جهــان را دارد )در برخــی ســال ها بــالای ۶۰٪(. پــس از نسل کشــی، قانــون 

ــان در  ــرد. زن ــن ک ــی تضمی ــرای نهادهــای دولت ــد )۲۰۰۳( ســهمیه جنســیتی ۳۰٪ را ب اساســی جدی

ـشـوراهای محـلـی، وزارتخانهـهـا، دادگاهـهـا و پلـیـس نـقـش فـعـال پـیـدا کردـنـد.

)Gacaca Courts( عدالت انتقالی- مشارکت در دادگاه های گَچَاچا
دادگاه هــای ســنتی مردمــی )گچاچــا( بــرای رســیدگی بــه جنایــات نسل کشــی فعــال شــدند. زنــان هم 

به عنــوان قاضــی )inyangamugayo( هــم شــاکی و هــم شــاهد مشــارکت داشــتند. تجربــه گچاچــا 

گـو کنند. خـود از خـشـونت را در فـضـای عمومی بازـ فـردی و جمـعـی ـ تـا رواـیـات ـ نـان اـمـکان داد ـ ـبـه زـ

سازمان های زنان و نقش جامعه مدنی
گروه هایــی چــون Pro-Femmes Twese Hamwe و AVEGA-Agahozo بــه بازمانــدگان، بیوه هــا 

و قربانیــان خشــونت جنســی خدمــات روانــی، اقتصــادی و آموزشــی ارائــه کردنــد. ایــن ســازمان ها 

نـان و پیوـنـد دوـبـاره‌ی باـفـت اجتماـعـی داـشـتند. نقـشـی حیاـتـی در توانمندـسـازی اجتماـعـی زـ

سیاست گذاری جنسیتی و بازنگری قوانین
قوانیــن ارث، زمیــن، خانــواده و خشــونت خانگــی پــس از نسل کشــی بازنگــری شــدند. دولــت روانــدا 

ــت گذاری های کلان  ــیت را در سیاس ــه جنس ــرد ک ــر gender mainstreaming تلاش ک ــد ب ــا تأکی ب

لـحـاظ کـنـد.
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نتیجه گیری از تجربه زنان رواندا
روانــدا نمونــه‌ای نــادر اســت کــه در آن بحــران انســانی بــزرگ، فرصــت تغییــر ســاختاری جنســیتی 

ایـجـاد ـکـرد.

بــا وجــود موفقیت هــای رســمی، برخــی منتقــدان اشــاره می کننــد کــه حضــور زنــان در قــدرت لزومــاًً 

بــه معنــای رهایــی از مردســالاری فرهنگــی یــا اقتصــادی نیســت. برخــی فمینیســت ها معتقدنــد 

ــش دموکراســی جنســیتی  ــرای نمای ــی ب ــزار سیاســت های دولت ــدا گاهــی اب ــان در روان مشــارکت زن

شــده اســت. از ســوی دیگــر روانــدا را می تــوان یــک نمونــه‌ی الهام بخــش ولــی پیچیــده از بازســازی 

پساخشــونت دانســت کــه در آن زنــان از قربانــی بــودن بــه کنشــگر اجتماعــی، سیاســی و قضایــی 

تبدیــل شــدند. تجربــه‌ی ایــن کشــور نشــان می‌دهــد کــه مشــارکت زنــان نــه فقــط بــرای عدالــت، 

قـراری صـلـح پاـیـدار و دمکراـسـی مـشـارکتی حیاـتـی اـسـت. بلـکـه ـبـرای برـ

ج. مطالعه موردی بوسنی و هرزگوین؛  زنان، جنگ و صلح
زمینه‌ی تاریخی جنگ داخلی بوسنی )۱۹۹۲–۱۹۹۵( 

جنــگ بوســنی یکــی از خون بارتریــن درگیری هــای پــس از جنــگ جهانــی دوم در اروپــا بــود. در ایــن 

درگیــری قومی–مذهبــی میــان بوســنیایی ها )مســلمانان(، کروات هــا و صرب هــا، بیــش از ۱۰۰٬۰۰۰ 

نفــر کشــته و بیــش از ۲ میلیــون نفــر آواره شــدند. تجــاوز جنســی به صــورت گــسترده و نظام منــد 

علیــه زنــان به عنــوان سلاح جنگــی بــه کار گرفتــه شــد. هــزاران زن، به‌ویــژه زنــان مســلمان، قربانــی 

تجــاوز جنســی و شــکنجه شــدند. تجــاوز بــه زنــان در اردوگاه هــا، روســتاها و زندان هــا شــکلی از 

خشــونت نسلُکُشــی و ابــزار »پاک ســازی قومــی« محســوب شــد. پــس از جنــگ، بســیاری از ایــن 

زنــان بــا ســکوت، انــکار اجتماعــی و شرمســاری مواجــه بودنــد کــه بازگشــت آن هــا بــه زندگــی عــادی 

کـرد. شـوار میـ را دـ

غیبت زنان در توافق صلح دیتون )۱۹۹۵(
توافق صلح دیتون که با میانجی گری آمریکا به جنگ پایان داد، هیچ زنی را در فرآیند مذاکره رسمی 

مشارکت نداد. این توافق بر اساس منطق تجزیه ی قدرت میان گروه های قومی بنا شد و نه بر اساس 

عدالت اجتماعی یا جنسیتی. فقدان دیدگاه های زنان باعث شد بسیاری از مسائل مربوط به بازسازی 

اجتماعی، عدالت برای قربانیان خشونت جنسی و حقوق انسانی نادیده گرفته شوند.

مقاومت و سازمان‌دهی زنان پس از جنگ
ســازمان هایی ماننــد  زنــان بــرای زنــان در زمینــه‌ی‌ ارائــه خدمــات روان‌درمانــی، حقوقــی و اقتصــادی 

بــه قربانیــان خشــونت جنســی فعالیــت کردنــد. ایــن نهادهــا فضاهایــی امــن بــرای شــهادت‌دهی 

زنــان و بازســازی روانــی آن هــا فراهــم کردنــد. زنــان، به‌ویــژه از طریــق ســازمان های غیردولتــی، در 

مستندســازی جنایــات جنگــی و همــکاری بــا دادگاه هــای بین‌المللــی نقش داشــتند. در جریــان دادگاه 
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ICTY )دادگاه جنایــات جنگــی یوگــسلاوی ســابق(، برخــی فرماندهــان نظامــی بــه اتهــام تجــاوز 

ــت  ــوان جنای ــی در به رســمیت شــناختن تجــاوز جنســی به عن ــه نقطــه عطف ــوم شــدند ک محک

جنـگـی ـبـود.

ــانه ها تلاش  ــی و رس ــوزش عموم ــازی، آم ــای صلح س ــی، گروه ه ــوراهای محل ــب ش ــان در قال زن

کردنــد شــکاف های قومــی را کاهــش دهنــد. برخــی از پروژه هــای بین المللــی همچــون 

ـنان حماــیت کردــند. »UNIFEM« و »Women Waging Peace« نــیز از فعالیتــهای آـ

علی رغــم تلاش هــای جامعــه ی مدنــی، زنــان همچنــان بــا محدودیــت در دسترســی بــه قــدرت 

سیاســی رســمی مواجه انــد. نظــام ســهمیه ای قومــی مانــع شــکل گیری سیاســت هایی فــرا قومــی 

و فــرا جنســیتی شــده اســت. تابــوی اجتماعــی نســبت بــه قربانیــان تجــاوز، فقــر ســاختاری و 

مـوزش جنـسـیتی از مواـنـع اصـلـی مـشـارکت پاـیـدار زنان اـنـد. ضـعـف در آـ

بوســنی نمونــه ای پیچیــده از بازســازی پســاجنگی اســت کــه در آن، زنــان اگرچــه از صحنه هــای 

رســمی قــدرت حــذف شــدند، امــا در حوزه هــای غیررســمی، اجتماعــی و مدنــی نقشــی 

ــت اجتماعــی و  ــا بازســازی باف ــت ت ــری عدال ــت حقیقــت و پیگی ــد.  از ثب ــا کردن ــل ایف بی بدی

نـد. لـح بوده اـ صـدای صـ شـگران بیـ نـان کنـ قـوام، زـ شـتی بین الاـ بـرای آـ تلاش ـ

د. مطالعه موردی کلمبیا: مشارکت زنان در روند صلح با چریک های فارک
کلمبیــا بیــش از پنــج دهــه شــاهد جنــگ داخلــی میــان دولــت، چریک هــای انقلابــی به‌ویــژه فــارک 

بــود. ایــن درگیری هــا منجــر بــه کشته شــدن بیــش از ۲۲۰ هــزار نفــر، آوارگــی بیــش از ۷ میلیــون 

نفــر و نقــض گــسترده حقــوق بشر شــد. زنــان در ایــن درگیری هــا هــم قربانــی بودنــد و هــم فاعــل: 

قربانــی خشــونت جنســی، آوارگــی و فقــر، و نیــز عضــو گروه هــای شورشــی، فعــال مدنــی و کنشــگر 

سیاسی.

مشارکت تاریخی زنان در مذاکرات صلح هاوانا )۲۰۱۲–۲۰۱۶(
توافق نامــه صلــح بیــن دولــت کلمبیــا و فــارک در ســال ۲۰۱۶ در هاوانــا، کوبــا امضــا شــد. بــرای 

نخســتین بار در تاریــخ صلح هــای رســمی، بیــش از ۳۰٪ از شرکت کننــدگان در میــز مذاکــره زن 

بودنــد. یــک زیرکمیســیون جنســیتی )Gender Sub-Commission( تشــکیل شــد تــا اطمینــان 

حاصــل شــود کــه توافق نامــه نهایــی عدالــت جنســیتی را دربــر می گیــرد. در ایــن زیرکمیســیون، 

نماینــدگان زن از هــر دو طــرف دولــت و فــارک حضــور داشــتند. آنــان موفــق شــدند موضوعاتــی 

ــادران مجــرد و مشــارکت  ــت از م ــان تجــاوز، بازگشــت آوارگان زن، حمای چــون حقــوق قربانی

نـان را وارد متن توافق ناـمـه کنـنـد. سیاـسـی زـ

ــان  ــود. زن ــور" ب ــرد قربانی مح ــا رویک ــی ب ــت انتقال ــق صلح"عدال ــدی تواف ــول کلی ــی از اص یک

ــازی  ــی در مستندس ــش مهم ــی، نق ــاب و ترمیم ــای حقیقت ی ــهادت در دادگاه ه ــا ش ــی ب قربان

ــوزش،  ــد آم ــی مانن ــد. برنامه های ــا کردن ــز ایف ــاختارهای تبعیض آمی ــی و س ــونت های جنس خش
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ــد.  ــدازی ش ــیب دیده راه ان ــان آس ــرای زن ــی ب ــت روانی–اجتماع ــتغال و مراقب ــای اش فرصت ه

ســازمان هایی ماننــد "Ruta Pacífica de las Mujeres" نقــش کلیــدی در بازســازی زندگــی 

نـگ زده داـشـتند. نـان در مناـطـق جـ اجتماـعـی زـ

ــی و  ــت سیاس ــا مقاوم ــیتی ب ــاد جنس ــی مف ــرای عمل ــاختاری، اج ــای س ــود پیشرفت ه ــا وج ب

بوروکراتیــک مواجــه شــد. خشــونت علیــه فعــالان زن پــس از صلــح افزایــش یافــت؛ بســیاری از 

رهبران زنــان تهدیــد شــدند یــا جــان خــود را از دســت دادنــد. همچنیــن، برخــی مفــاد مربــوط 

بــه جنســیت در مرحلــه اجــرای توافــق توســط برخــی نهادهــای محافظــه کار مــورد مخالفــت 

واـقـع ـشـد.

کلمبیــا نمونــه ای برجســته از نهادینه ســازی مشــارکت زنــان در صلــح اســت، جایــی کــه نه تنهــا 

ــود،  ــی خ ــه‌ی تاریخ ــدند از دل تجرب ــق ش ــه موف ــتند، بلک ــور داش ــره حض ــز مذاک ــان در می زن

عدالــت جنســیتی را بــه یــک اصــل رســمی تبدیــل کننــد. ایــن تجربــه بــه الگویــی جهانــی بــرای 

بـدل ـشـد. رویـکـرد »زن مـحـور« در صلحـسـازی ـ

ر. مطالعه موردی اوکراین: زنان در جنگ، مقاومت و صلح
بحــران اوکرایــن در ســال ۲۰۱۴ بــا الحــاق شــبه جزیره کریمــه توســط روســیه و درگیــری در مناطــق 

شرقــی آغــاز شــد. در ســال ۲۰۲۲، حملــه‌ی تمام عیــار روســیه، ابعــاد جدیــد و گــسترده‌ای به جنــگ داد 

و ســاختار سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی اوکرایــن را به شــدت دگرگــون کــرد. میلیون هــا نفــر آواره 

سـیب دیدـنـد. سـاخت های اساـسـی آن آـ جـان باختـنـد و زیرـ هـزاران غیرنظاـمـی ـ ـشـدند، ـ

زنان در صفوف دفاعی، نظامی و مدنی
ــژه از ۲۰۲۲  ــس از ۲۰۱۴ و به‌وی ــا پ ــش در ارتــش حضــور داشــتند، ام ــی از ســال ها پی ــان اوکراین زن

بدین ســو، مشــارکت آنــان در یگان هــای رزمــی افزایــش چشــمگیری یافــت. طبــق آمــار رســمی، بیش 

از ۵۰٬۰۰۰ زن در نیروهــای مســلح اوکرایــن خدمــت می کننــد کــه بخشــی از آنــان در خطــوط مقــدم 

هســتند. برخــی زنــان فرمانــده، مهنــدس نظامــی یــا پزشــک نظامی‌انــد. بــا وجــود حضــور نظامــی 

زنــان، همچنــان چالش هایــی چــون تبعیــض جنســیتی، کمبــود تجهیــزات مناســب و نادیده گــرفتن در 

ـسـاختار تصمیم گـیـری باـقـی مانده‌اـنـد.

ــان، ارتــش اوکرایــن ناچــار شــد برخــی از ایــن  ــا کارزارهــای عمومــی و فشــارهای ســازمان های زن ب

هـد. هـش دـ هـا را کاـ نابرابریـ

هــزاران زن، به‌ویــژه در شــهرهایی چــون کی یــف، خارکیــف و لویــو، در تــدارک لجســتیکی، امــداد، 

جمــع‌آوری کمــک، خدمــات روانــی و آمــوزش پناهنــدگان فعــال شــدند. ســازمان هایی چــون 

ــکل گیری  ــه ش ــیتی، ب ــت جنس ــر عدال ــد ب ــا تأکی Ukrainian Women’s Fund و FemSolution، ب
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فضــای حمایتــی بــرای زنــان و کــودکان آســیب‌دیده کمــک کردنــد. زنــان روزنامه نــگار، مستندســاز و 

فعــال رســانه‌ای بــا مستندســازی خشــونت ها و تجــاوزات جنگــی، نقــش مهمــی در شــکل‌دهی بــه 

اـفـکار عموـمـی بین‌الملـلـی ایـفـا کردـنـد.

کنشــگران فمینیســت از طریــق شــبکه های اجتماعــی، صــدای قربانیــان خشــونت جنســی را به گوش 

سـاندند. جهان رـ

تلاش برای عدالت و صلح
ــتشر  ــغالی من ــق اش ــان در مناط ــه زن ــونت علی ــکنجه و خش ــاوز، ش ــددی از تج ــای متع گزارش ه

ــشده‌اند.

ــی( در  ــری بین‌الملل ــر ICC )دادگاه کیف ــی نظی ــا نهادهــای بین‌الملل ــا همــکاری ب ــان ب گروه هــای زن

نـد. مستندـسـازی و ـگـزارش اـیـن جراـئـم نـقـش دارـ

ــه،  ــد و خواهــان راه‌حل هــای عادلان ــی حضــور دارن ــب بین‌الملل ــی در محافــل صلح طل ــان اوکراین زن

انســانی و غیرنظامــی بــرای حــل منازعه‌انــد. ایــن جریــان فمینیســتی تأکیــد می کنــد کــه صلــح بدون 

ــه‌ای  ــار دوگان ــا ب ــن ب ــان در اوکرای ــود. زن ــدار نخواهــد ب ــان پای ــژه زن ــان، به‌وی ــرای قربانی ــت ب عدال

مواجه‌انــد: مشــارکت در مقاومــت و در عیــن حــال، تحمــل بــار اجتماعــی، اقتصــادی و روانــی جنگ. 

ــان  ــوده، ســاختار رســمی صلح ســازی و سیاســت گذاری همچن ــان چشــمگیر ب اگرچــه مشــارکت آن

ــه شــبکه های اجتماعــی،  ــکاء ب ــا ات ــان ب ــده اســت.با این حــال، زن ــی مان ــه و قدرت محــور باق مردان

رســانه و نهادهــای مدنــی، به نوعــی شــکل نوینــی از فمینیســم مقاومــت و مشــارکت مدنــی را رقــم 

زده‌اـنـد.

اوکرایــن نمونــه‌ای از جنــگ معــاصر اســت کــه در آن زنــان هــم در ســطح نظامــی و هم مدنــی، نقش‌ 

ــازی  ــان در صلح س ــارکت زن ــه مش ــد ک ــان می‌ده ــا نش ــه‌ی آن ه ــد. تجرب ــا کرده‌ان ــابقه‌ای ایف بی س

ــت و بازســازی  ــت، عدال ــوم امنی ــف مفه ــرای بازتعری ــه‌ای ب ــوان پای ــوان نمـاد، بلکــه به عن ــه به عن ن

اجتماـعـی ضروری اـسـت.

ز. مطالعه موردی ایران: جنبش »ژن ژیان آزادی« و نقش زنان در مبارزه 
برای آزادی و دمکراسی

رژیــم اســتبدادی ایــران بــر مبنــای تبعیــض و سرکــوب زنــان بنــا شــده اســت. زنــان سال هاســت کــه 

بــرای حقــوق و مطالبــات خــود بــا وجــود خشــونت دولتــی همچنــان مبــارزه و مقاومــت می کننــد. 

تاریــخ زنــان ایــران شــاهد خیزش هــا و فعالیت هــای بســیاری در پیونــد بــا آزادی زنــان اســت. زنــان 

ــشبرد خیزش هــای مردمــی داشــته‌اند. یکــی از  در بزنگاه هــای مهــم تاریخــی نقــش محرکــی در پی

ــپتامبر  ــت. در ۱۶ س ــان آزادی" اس ــسترده‌ی "ژن ژی ــی و گ ــزش مردم ــای، خی ــته ترین نمونه‌ه برجس

۲۰۲۲  ژینــا امینــی، دختر ۲۲ ســاله‌ی ُکُرد ســقزی، در بازداشــتگاه گشــت ارشــاد جان باخــت؛ رویدادی 
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کــه جرقــه یکــی از گسترده تریــن جنبش هــای اعتراضــی تاریــخ معــاصر ایــران را زد. شــعار اصلــی ایــن 

ــا روژآوا  ُـرد از کوهســتان ها ت ــان �ک ــش زن ــه از جنب ــود؛ شــعاری برگرفت ــان آزادی« ب ــزش، »ژن ژی خی

اســت کــه معنــای عمیق تــری از آزادی، کرامــت و عدالــت جنســیتی را بــا خــود حمــل می کــرد. ایــن 

بـا محورـیـت زن بود. یـک تـحـول اجتماـعـی -فرهنـگـی ـ یـک اعتراض سیاـسـی، بلـکـه ـ نـه صرـاًف ًـ جنـبـش ـ

ایــن جنبــش هــر چنــد بیــشتر بــر آزادی زنــان بــا محوریــت بــدن متمرکــز بــود، امــا دارای محتــوای 

عمیق تــری بــود. کــنترل بــدن و پوشــش زنــان در ایــران، یکــی از مهم تریــن ابزارهــای اقتــدار سیاســی 

بــوده اســت. رژیــم ایــران تلاش نمـوده از طریــق انقیــاد بــدن، ســلطه‌ی خــود را بــر زنــان تحمیــل و 

نهادینــه نمایــد. بنابرایــن حجــاب اجبــاری یکــی از قوانیــن اصلــی در پیــاده نمـودن ایــن ســلطه بــوده 

اســت. لــذا زنــان هرگــز تــن بــه ایــن قانــون اجبــاری نــداده و همــواره بــا اشــکال مختلفــی ایــن قانون 

را بــه چالــش کشــیده و زیــر پــا نهاده‌انــد. سرکــوب گــسترده‌ی زنــان در جنبــش "ژن ژیــان آزادی" در 

واقــع انتقامــی ســازماندهی شــده بــود. امــا زنــان بــا مقاومــت کم نظیــر خــود ایــن رونــد را معکــوس 

ــش سیاســی و  ــه فاعــل کن ــه به مثاب ــی، بلک ــوان قربان ــاًً به‌عن ــه صرف ــش، زن ن ــن جنب ــد. در ای کردن

شـد. هـسـتی اجتماـعـی ظاـهـر ـ

زنــان �کُـرد، بلــوچ، عــرب، تــرک، فــارس و دیگــر گروه هــای قومــی و مذهبــی، هرکــدام با تجــارب خاص 

خــود، بــه ایــن جنبــش پیوســتند. ایــن همصدایی فاکتــور مهمــی در گــسترش جنبش داشــت. حمایت 

ــود.  ــان آزادی" ب ــش "ژن ژی ــی جنب ــای اصل ــی از ویژگی ه ــر یک ــتم از یکدیگ ــت س ــای تح ملت ه

صــدای ایــن خیــزش در سراسر جهــان شــنیده شــد و همبســتگی گــسترده‌ای از ســوی فمینیســت های 

ــن  ــوق بشری را برانگیخــت. ای ــازمان-ها و نهادهــای حق ــدان، س ــان هنرمن ــی، جنبش هــای زن جهان

جنبــش بــرخلاف جنبش هــای انقلابــی کلاســیک دارای رهبری تعیین شــده نبــود. بلکه شــبکه‌ای، افقی 

و مبتنــی بــر کنــش فردی/جمعــی بــود. هــر چنــد ایــن خصلــت باعــث عــدم ســازماندهی منســجم 

ــت  ــن خصل ــشتر جنبش¬هــای اجتماعــی معــاصر دارای ای ــوان گفــت بی ــذا می ت ــش گشــت ل جنب

هســتند. دانش‌آمــوزان، دانشــجویان، مــادران دادخــواه، هنرمنــدان و فعــالان محلــی و بــه طــور کلــی 

از تمامــی اقشــار جامعــه هســته های پویــای ایــن حرکــت را تشــکیل دادنــد. ایــن پویایــی هنــوز هــم 

تـی ـبـروز می کـنـد. اـسـتمرار ـخـود را حـفـظ ـمـوده و ـبـه اـشـکال متفاوـ

نقش زنان در مقاومت و بازسازی معنا
ــان، برگــزاری اعتصابــات، انتشــار ویدئوهــای مقاومــت، پرفورمنس¬هــای  ــا حضــور در خیاب ــان ب زن

فرهنگــی و هنری و تولیــد آثــار هنری، پیشروتریــن بخــش اعتراضــات بودنــد. آنــان مقاومــت را بــه 

مقولــه‌ای روزمــره تبدیــل کردنــد. ایــن مقاومــت روزمــره سران حکومــت را بیــشتر آشــفته و سردرگــم 

کــرده اســت. تصاویــر بریــدن مــو، درآوردن روسری، دیوارنویســی ها، و فریادهــای شــبانه از پنجره هــا 

و رقص هــا بــه نمادهــای جهانــی مقاومــت زنانــه بــدل شــد. از ســوی دیگــر مــادران کشته شــدگان 

همچــون مــادر نیــکا شــاکرمی، مــادر ژینــا امینــی و دیگــر خانواده هــا، تبدیــل بــه چهره هــای نمادیــن 
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مقاومــت اخلاقــی در برابــر بیدادگــری شــدند. آن هــا بــا روایــت تجربه هــای خــود، بــه بازتعریــف 

»عداـلـت« و »انـصـاف« در دل ـیـک نـظـام سرکوبـگـر کـمـک کردـنـد.

پیوندهای فلسفی و سیاسی با پروژه های زن محور دیگر همانند روژآوای کُُردستان

شــعار »ژن ژیــان آزادی« ریشــه در مفهــوم ژنئولــوژی و گفــتمان عبداللــه اوجــالان دارد؛ جنبشــی کــه 

ــی  ــارزات فرامل ــن شــعار از کردســتان وارد مب ــران، ای ــد. در ای ــر اجتماعــی می‌دان زن را محــور تغیی

شــد و تبدیــل بــه یــک »افــق رهایی بخــش فراگیــر« گشــت. شــعاری کــه بــه نقطــه‌ی گردهــم آمــدن 

تمامــی طیف هــای جامعــه تبدیــل شــد. ایــن جنبــش یکــی از مثال هــای بــارز پیونــد میــان محلــی 

و جهانــی اســت. جنبشــی کــه بــه سرعــت مرزهــای ایــران را درنوردیــد بــه جنبشــی جهانــی تبدیــل 

شــد. ایــن جنبــش بــا وجــود برخــی از تفاوت هــا بــا روژآوا، در تأکیــد بــر نقــش زن به مثابــه نیــروی 

اصلــی تحــول، بســیار هم‌راســتا اســت. ایــن جنبــش اثبــات نمـود کــه زنــان بــه مثابــه ســوژه‌ی انقلاب 

بــوده و می تــوان انقلاب هــا را جهت‌دهــی کنــد. در روژآوای کردســتان زنــان در تمامــی ابعــاد ســاخت 

اجتماعــی حضــور دارنــد و ایــن حضــور موثــر یــک فرهنــگ اجتماعــی دمکراتیــک ایجــاد کرده اســت 

ــن  ــد. ای ــارکت دارن ــای کلان مش ــوده و در تصمیم گیری ه ــد ب ــمند و اراده من ــان ارزش ــه در آن زن ک

گـذار می تواـنـد الگوـیـی ـبـرای ـسـایر نـقـاط جـهـان باـشـد. مـشـارکت تاثیرـ

رژیــم ایــران در برابــر کنــش رادیــکال زنــان بــا اعمال سرکــوب شــدید، دســتگیری ها، شــکنجه، اعدام ها 

و سانســور گــسترده، تلاش کــرد جنبــش را خامــوش کنــد و آن را بــه انفعــال کشــاند؛ امــا شــعله آن 

ــان آزادی" جنبشــی فرهنگــی و  ــد. در واقــع جنبــش "ژن ژی در لایه هــای عمیــق جامعــه زنــده مان

ذهنیتــی بــود کــه آثــار عمیقــی بــر جامعــه‌ی ایــران گذاشــته و بــا وجــود خشــونت، همچنــان در 

ــن  ــس از ای ــال های پ ــد. در س ــروز می‌ده ــاوت ب ــکال متف ــه اش ــوده و ب ــده ب ــه زن ــای جامع رگه ه

جنبــش و بــا وجــود محدودیــت و انتقام گیــری ســخت رژیــم از زنــان، فرهنــگ و حافظــه‌ی "ژن ژیــان 

ــه حیــات خــود ادامــه می‌دهــد؛ در دانشــگاه ها،  ــان به صــورت پنهــان، امــا مقــاوم، ب آزادی" همچن

خیابان هــا، فرهنــگ، هنر، ادبیــات و حتــی زندگــی روزمــره زنــان. بنابرایــن می تــوان گفــت  حافظــه ی 

تاریخــی جنبش هــا و انقلاب هــای مردمــی می توانــد در ادوار و زمان هــای دیگــری بــه شــکل 

تـی ـخـود را نـشـان دـهـد. متفاوـ

ــه موجــب  ــود. بلک ــه خــاص ب ــک واقع ــه ی ــک اعتراض علی ــط ی ــه فق ــان آزادی« ن ــش »ژن ژی جنب

ــام  ــک نظ ــستر ی ــه در ب ــستن آزادان ــق زی ــری و ح ــت زن و  کنش گ ــوم زن و هوی ــف مفه بازتعری

اقتدارگــرا بــود. در ایــن جنبــش بــه مفاهیــم زن، زندگــی و آزادی بــار معنایــی متفاوتــی داده شــده که 

در برابــر زنُکُشــی، مــرگ و سرکــوب قــرار می گیــرد. ایــن بازتعریــف موجــب دگرگونــی عمیقــی در 

جامعــه گشــته کــه رژیــم توانایــی نابــودی و یــا خاموشــی آن را نــدارد. این تجربــه‌ی عظیــم از دل یک 

جامعــه‌ی بســته و در برابــر یــک حاکمیــت مســتبد افقی جهانــی برای عدالت جنســیتی و مشــارکت 

دموکراتیــک گشــود؛ افقــی کــه بــا پروژه هایــی ماننــد روژآوا هم پوشــانی فلســفی و سیاســی دارد. 
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نـان داده ـشـده اـسـت. ـپـروژه‌ای ـکـه مـسـئله‌ی "زن" در متن مـسـائل ـقـرار دارد و اولوـیـت ـبـه آزادی زـ

نتیجه گیری

مطالعــات مــوردی کــه بررســی شــد  از روانــدا، بوســنی، کلمبیــا، اوکرایــن، ایــران )جنبــش ژن ژیــان 

آزادی( تــا روژآوای ُکُردســتان نمایانگــر یــک تحــول بنیــادی در جایــگاه زنــان در فرآیندهــای سیاســی و 

اجتماعــی اســت. ایــن نمونه هــا نشــان می‌دهنــد کــه زنــان، بــرخلاف تصــور غالــب تاریخــی، نه تنهــا 

قربانیــان جنــگ، بلکــه کنشــگران فعــال و اثرگــذار در صلح ســازی، دموکراســی و بازســازی اجتماعــی 

ــاهده  ــوارد مش ــشتر م ــد. در بی ــر کنن ــانی تر و اخلاقی ت ــح را انس ــد صل ــد فراین ــتند و می توانن هس

ــا و  ــه متن و محــور گفتگوه ــده شــده ب ــیه ران ــه حاش ــی و ب ــان از جایگاهــی نامرئ ــه زن ــم ک کردی

اقدامــات سیاســی منتقــل شــده‌اند. از نمونه هــای آن می تــوان بــه مشــارکت مســتقیم در مذاکــرات 

صلــح )کلمبیــا( تــا حضــور در مبــارزه علیــه داعــش و باســازی جامعــه )روژآوای کردســتان( و رهبری 

نـان اـشـاره ـمـود جنبشـهـای اجتماـعـی در اـیـران از ـسـوی زـ

زنــان در ایــن تجربیــات، تعریفــی متفاوتــی از صلــح ارائــه داده‌انــد. بدیــن معنــا کــه صلح صرفــا نبود 

جنــگ نیســت بلکــه فراینــدی اســت کــه بــر عدالــت، کرامــت، آزادی زنــان و آزادی اجتماعــی متمرکز 

دارد. همانطــور کــه شــواهد تاریخــی نیــز نشــان داده اســت، ایجــاد صلــح و مســیر آن دشــوارتر از 

خــود صلــح اســت و ایــن نشــان‌دهنده‌ی ایــن اســت کــه ایجــاد بسترهــای صلــح رســالتی اخلاقــی و 

تاریخــی اســت. بــرای جلوگیــری از تکــرار تاریخ بایســتی حقــوق زنــان را از همان ابتــدا و در متن روند 

صلــح چاره یابــی کــرد و آن را بــه بعــد صلــح موکــول ننمــود. تــا حقــوق زنــان قربانی مســائل سیاســی 

ــان و حضــور  ــه آزادی زن ــوان ب ــد نگــردد. تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه می ت و اقتصــادی در رون

تعیین کننــده‌ی آنــان در جامعــه‌ی پــس از صلــح اندیشــید. در بســیاری از مــوارد همچــون روانــدا و 

روژآوا دیدیــم کــه زنــان بــه دلیــل ویژگی‌هــای صلح طلــب خــود هرگــز در پــی اســتفاده از خشــونت 

نبوده‌انــد و بالعکــس بــرای پیــشبرد صلــح، بازســازی اجتماعــی و عدالــت پیشــاهنگی کرده‌اند. آشــکار 

اســت کــه مبــارزات زنــان بــا مبــارزات طبقاتــی طبقاتــی، فرهنگــی و سیاســی گره خــورده اســت. این 

گـی می تواـنـد پیوـنـد اـیـن مـبـارزات را تقوـیـت ـکـرده و نـقـش کلـیـدی ایـفـا کـنـد. گره خوردـ

یکــی از چالش هــای اساســی در پیــش‌روی روندهــای صلــح سرکــوب و خشــونت دولتی و مانع تراشــی 

دولــت یــا گروه هــای افراطــی اســت. از ســوی دیگــر در برخــی از مــوارد زنــان در مذاکــرات رســمی 

صلــح نادیــده گرفتــه می شــوند. از ســوی دیگــر بایســتی از ایــن مهــم غافــل نمانــد کــه حضــور زنــان 

ــه یــک تبلیغــات سیاســی بــدون مشــارکت واقعــی تبدیــل شــود. در ایــن صــورت دســتاوردها و  ب

ارزش هــای آنــان نهادینــه نخواهــد شــد و زنــان بــاز هــم بــه عقــب خواهنــد رفــت. در نتیجــه تجــارب 

زیســته‌ی جهــان در مــورد صلــح نشــان می‌دهنــد کــه هیــچ صلــح پایــدار و واقعــی بــدون مشــارکت 

ــه و  ــی، عادلان ــا نگاهــی اخلاق ــواره ب ــان هم ــه زن ــر نیســت. چــرا ک ــان امکانپذی ــر و رهبری زن موث
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اکولوژیــک افقــی نــو بــرای جوامعــی گشــوده‌اند کــه درگیــر اســتعمار، اســتبداد، بحــران و خشــونت 

هســتند. ایــن مطالعــات مــوردی هم‌زمــان نقــد نظم مردســالار جهانــی و پیشــنهاد و رهنمــودی برای 

سـازی انـسـانی تر آیـنـده اـسـت. بازـ

صلــح در اینجــا یــک پــروژه‌ی مشــارکتی اســت کــه در آن حافظــه‌ی زنــان، دانــش بومــی، تجربه هــای 

جمعــی و ســاختارهای خودســازمان یافته نقشــی تعیین کننــده دارنــد. ژنئولــوژی نــه صرفــاًً در نظریه، 

کـرده اـسـت. بـرای اـیـن فرآیـنـد عـمـل ـ سـاختی فرهنـگـی و اخلاـقـی ـ بلـکـه در عـمـل، به مثاـبـه زیرـ

ــوژی و  ــستر نظریه‌هــای ژنئول ــژه در ب ــح و دمکراســی به‌وی ــان زن، صل ــد می ــق، پیون ــن تحقی در ای

فمینیســم صلح طلــب مــورد بررســی قــرار گرفــت. در دنیــای معــاصر، به‌ویــژه در مناطــق جنــگ‌زده 

و بحــران‌زده ماننــد خاورمیانــه و آفریقــا، زنــان به عنــوان کنشــگران صلــح و دمکراســی، نقشــی کلیدی 

سـازی اجتماـعـی ایـفـا می کنـنـد. و بنیادـیـن در فرآیندـهـای صـلـح و بازـ

تاریخ نــگاری رســمی و آکادمیــک همــواره نقــش زنــان را در فرآیندهــای اجتماعــی، سیاســی و جنگــی 

ــا  ــگ« ی ــان جن ــوان »قربانی ــان به عن ــای تاریخــی زن ــه اســت. در بســیاری از روایت ه ــده گرفت نادی

»دنباله‌رو«هــای رویدادهــا شــناخته می شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه تجربه هــای زنــان، به‌ویــژه 

در جنگ هــا و صلــح کاملاًً متفــاوت بــوده و به طــور شــگرفی در شــکل‌دهی بــه نظم هــای 

اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی تأثیرگــذار اســت. جنبــه‌ی کلیــدی ایــن تحقیــق در اینجــا آن اســت 

ــه  ــر گرفت ــول« در نظ ــا »مفع ــیء« ی ــک »ش ــط ی ــه فق ــال و ن ــوژه‌ی فع ــک س ــوان ی ــه زن به عن ک

شــود. در تمـام تجربه هــای بررسی شــده، از لیبریــا گرفتــه تــا روژآوا، زنــان به عنــوان مــعماران صلــح، 

تصمیم گیرنــدگان و پیش برنــدگان تحــولات اجتماعــی، نقــش بســیار محــوری و بنیــادی ایفــا کرده‌انــد. 

ایــن تجــارب نشــان می‌دهنــد کــه صلــح واقعــی زمانــی ممکــن اســت کــه زنــان نــه تنهــا به عنــوان 

شرکت کننــدگان در فرآیندهــای صلــح، بلکــه به عنــوان طراحــان و مجریــان آن، جایــگاه مرکزی داشــته 

باشــند. ایــن صلــح، کــه نه تنهــا بــه معنــای آتش بــس اســت، بلکــه بــه معنــای عدالــت اجتماعــی و 

بازســازی روابــط انســانی از درون اســت، می توانــد در بــستر آگاهــی و تجربــه‌ی زنانــه به‌طــور واقعــی 

تحـقـق یاـبـد.

ژنئولــوژی به عنــوان یــک نظریــه‌ی جدیــد، به طــور شــجاعانه و بنیادیــن علــم مــدرن را بــه چالــش 

ــتبر  ــا روش مع ــوان تنه ــنگری به عن ــس از دوران روش ــژه پ ــه به‌وی ــدرن، ک ــم م ــت. عل ــیده اس کش

ــت.  ــرده اس ــگاه ک ــان ن ــه جه ــلطه جویانه ب ــه و س ــر مردان ــب از منظ ــد، اغل ــناخته ش ــناخت ش ش

ــف  ــی و همبســتگی بازتعری ــر تجربه هــای زیســت بدنی، اخلاق ــد ب ــا تأکی ــم زن را ب ــوژی، عل ژنئول

می کنــد. ایــن علــم، همچــون یــک ابــزار قــدرت در خدمــت تحکیــم ســلطه و نابرابــری قــرار نگرفتــه، 

ــح و  ــت صل ــی در خدم ــی و سیاس ــانی، اجتماع ــط انس ــازی رواب ــرای بازس ــژه ب ــور وی ــه به ط بلک

دمکراســی اســت. ژنئولــوژی در اینجــا به طــور عملــی و فلســفی وارد عرصه هــای سیاســت، حقــوق 

و دموکراــسی میــشود.

نظریــه‌ی فمینیســم صلح طلــب، بــر اســاس درک زنــان از جنــگ و صلح، تبییــن می‌کند کــه فرآیندهای 

صلح ســازی نمی تواننــد تنهــا از خلال بازســازی ســازه های سیاســی و اقتصــادی صــورت گیرنــد، بلکــه 
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بایــد به طــور عمیق تــری بــه مفاهیــم عدالــت، مراقبــت و همزیســتی در درون جوامــع بازسازی شــده 

شـود. توجه ـ

دمکراســی، به‌ویــژه در ســاختارهای مــدرن غالبــاًً به صــورت سیســتم های نمایندگــی و ســاختارهای 

ــف می شــود. در  ــز اســت، تعری ــگان و حــاکمان متمرک ــه قــدرت در آن هــا به‌دســت نخب ــی ک دولت

ــان، در  ــژه زن ــراد، به‌وی ــه‌ی اف ــه هم ــن اســت ک ــی ممک ــدار زمان ــی و پای ــل، دمکراســی واقع مقاب

فرآیندهــای تصمیم گیــری و مدیریــت مشــارکت کننــد. دمکراســی بایــد به گونــه‌ای باشــد کــه تمامــی 

شـند. یـک باـ تـی شرـ سـاختار مدیریـ نـان در ـ یـژه زـ هـا و به‌وـ هـا، اقلیتـ گروهـ

ــردان  ــع خودگ ــر از جوام ــا و بســیاری دیگ ــد آنچــه در روژآوا، کاتالونی ــک مانن پروژه هــای دمکراتی

ــژه در ســطح  ــرای دمکراســی مشــارکتی به‌وی ــدی ب ــد الگوهــای جدی مشــاهده می شــود، می توانن

ــد. دمکراســی مســتقیم کــه در آن مــردم به طــور فعــال در تمامــی  ــه دهن ــی و منطقــه‌ای ارائ محل

ــک دمکراســی واقعــی،  ــرای ی ــدی ب ــد مســیر جدی ــد، می توان ــری مشــارکت دارن ســطوح تصمیم گی

شـد. یـز باـ نـه و صلح‌آمـ عادلاـ

بــا توجــه بــه بررســی تاریخ نــگاری زنــان در فرآیندهــای صلــح، نظریه هــای ژنئولــوژی و فمینیســم 

ــر اســاس اصــول  ــد ب ــح و دمکراســی بای ــه فرآیندهــای صل ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــب، می ت صلح طل

جدیــدی بنــا شــوند کــه نه تنهــا بــه مشــارکت زنــان در سیاســت، بلکــه بــه تحــول در مفهوم »قــدرت« 

و »مشــارکت« توجــه داشــته باشــند. قــدرت بایــد از آنِِ مــردم، به‌ویــژه زنــان، باشــد تا یک دمکراســی 

شـکل گـیـرد. بـر مبـنـای همزیـسـتی، عداـلـت و صـلـح ـ حقیـقـی و پاـیـدار ـ

در پایــان، تأکیــد ایــن تحقیــق بــر ایــن نکتــه اســت کــه بــدون بازتعریــف جایــگاه زنــان و نهادهــای 

دمکراتیــک، هیــچ فرآینــد صلــح یــا دمکراســی‌ای نمی توانــد به طــور واقعــی تحقــق یابــد. زنــان بــا 

تاریخ ســازی و مبــارزه‌ی بی پایــان خــود در سراسر جهــان نشــان داده‌انــد کــه صلــح و دمکراســی بایــد 

هم‌زمــان بــا بازســازی فرهنگــی، اجتماعــی و فلســفی روابــط انســانی و قــدرت باشــد. ایــن نــه تنهــا 

ـیـک ضرورت ـبـرای اـمـروز، بلـکـه امـیـدی ـبـرای آیـنـده‌ای آزاد و براـبـر اـسـت.






